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 ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند »ب« ماده ۴۳ 
قانون برنامه هفتم توسعه از سوی هیئت 
وزیران، نشانه‌ای از تغییر در ســاختار بازار برق کشور است؛ 
تغییری که بر اساس آن بخشی از تأمین برق مصرف‌کنندگان 
بزرگ از ســازوکار ســنتی دولتی به ســمت بازار برق و بورس 
انرژی هدایت می‌شود؛ مسیری که می‌تواند به تدریج آرایش 
بازیگران این صنعت را نیز دگرگون کند.به گزارش خراسان، 
بر اساس این مصوبه، مشــترکانی که ظرفیت قراردادی برق 
آن‌ها بیش از ۱۵۰ کیلووات است، در صورت مصرف بیش از 
الگوی تعیین‌شده باید مازاد برق مصرفی خود را با قیمت‌های 
کشف‌شــده در بــورس انــرژی تأمین کننــد. این گــروه عمدتاً 
شــامل واحدهــای صنعتــی، مجتمع‌هــای تجــاری، هتل‌ها، 
ساختمان‌های اداری و برخی مصرف‌کنندگان بزرگ هستند. 
طبق برنامه اعلام‌شــده، قرار اســت از ســال آینده دامنه این 
سیاســت به مشــترکان بــا ظرفیت بیــش از ۳۰ کیلــووات نیز 
گســترش یابد که طیف گسترده‌تری از کســب‌وکارها را در بر 

خواهد گرفت.

رفع یک سوءبرداشت رایج
با این حال، یکی از ابهام‌های رایج درباره این مصوبه، خلط میان »ظرفیت 

منصوبه برق« و »میزان مصرف برق« است؛ موضوعی که باعث شده برخی 

تصور کنند اگر مصرف ماهانه آن‌ها از ۱۵۰ کیلووات بیشتر شود، مشمول 

این مصوبه خواهند شد.

در حالی کــه ملاک ایــن آیین‌نامه، »ظرفیت قــراردادی« یــا همان قدرت 

انشعاب است، نه میزان مصرف ماهانه. ظرفیت منصوبه با واحد »کیلووات« 

ســنجیده می‌شــود و نشــان‌دهنده حداکثر توانی اســت که یک مشترک 

می‌تواند به طور همزمان از شــبکه دریافت کند. این عدد هنگام واگذاری 

انشعاب تعیین می‌شود و به نوع کنتور و زیرساخت اتصال مشترک به شبکه 

بستگی دارد.

برای مثال، یک واحد مسکونی معمولی با کنتور تک‌فاز ۳۲ آمپر، ظرفیتی 

در حدود ۶  تا10 کیلووات دارد؛ یعنی در هر لحظه حداکثر می‌تواند حدود 

۶ کیلووات توان از شبکه دریافت کند. بنابراین حتی اگر چنین مشترکی 

در یک ماه مصرف نسبتاً بالایی داشته باشد، از آن جا که ظرفیت قراردادی 

او چند کیلووات بیشتر نیست، مشمول این مصوبه نخواهد شد. 

در مقابل، »مصرف برق« با واحد »کیلووات‌ساعت« اندازه‌گیری می‌شود و 

بیانگر میزان انرژی مصرف‌شده در طول زمان است؛ همان عددی که در 

قبض برق درج می‌شود. اگر ظرفیت منصوبه را به قطر یک لوله آب تشبیه 

کنیم، مصرف برق معادل حجم آبی اســت که در یک بازه زمانی از آن لوله 

عبور می‌کند. مصوبه جدید به قطر لوله توجه دارد، نه به حجم آب مصرفی 

در یک ماه.

بــه همیــن دلیــل، در مرحلــه نخســت، ایــن سیاســت عمدتــاً متوجــه 

مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی و تجاری اســت و بخش عمده مشــترکان 

خانگی اساساً در این گروه قرار نمی‌گیرند.

ورود خرده‌فروشان و کشف قیمت در بازار
در چارچــوب جدید، بیش از ۱۵۰ شــرکت خرده‌فروشــی بــرق نیز مجوز 

فعالیت دریافت کرده‌اند تــا در تأمین برق مشــترکان نقش‌آفرینی کنند؛ 

موضوعی که می‌تواند به افزایش رقابت در بازار برق و کشف قیمت واقعی 

در معاملات انرژی کمک کند. در این مدل، مصرف‌کننده بزرگ می‌تواند 

برق مــورد نیــاز خــود را از طریــق قراردادهای 

دوجانبه یا معاملات بورس انرژی تأمین کند. 

قیمت برق تجدیدپذیر در روزهای اخیر برای 

تحویل خرداد، بین 8300 تا 8500 تومان 

بوده است. 

البتــه دولــت همچنــان نقــش تنظیم‌گــر و 

تضمین‌کننده تحویل برق در شــبکه را حفظ 

خواهد کرد و مشــترکانی که تمایلی به ورود 

مســتقیم به بورس انرژی ندارنــد، می‌توانند 

از طریق خرده‌فروشان یا سایر سازوکارهای 

تعریف‌شــده برق خود را تأمین کننــد. به این 

ترتیب، نقش دولت از »تأمین‌کننده مستقیم« 

به »تنظیم‌گر بازار« تغییر می‌کند.

سیگنال قیمتی برای اصلاح مصرف
یک کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خراسان 

معتقــد اســت ایــن سیاســت در عمــل نوعی 

سیگنال قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف 

برای صنایع و واحدهای مصرفی بزرگ است 

)البته به نظر می رسد شرط مهم این موضوع، 

این اســت که الگوی مصرف ایــن واحدها به 

درســتی تعریف شده باشــد و مســیر سرمایه 

گذاری بنــگاه برای اصلاح الگــوی مصرف با 

هدف کمترین آســیب به جریان تولید تعریف 

شده باشــد(. به گفته او، زمانی که برق مازاد 

بر الگو با قیمت‌های بازار تأمین شــود، مصرف‌کننــدگان بزرگ انگیزه 

بیشــتری برای مدیریت بار، افزایش بهره‌وری تجهیزات و بهینه‌ســازی 

فرایندهای خود خواهند داشت.

به گفتــه ایــن کارشــناس، قیمــت بــرق در معاملات بــورس انــرژی در 

برخی مقاطع به 8 هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت نیز رسیده و در 

دوره‌های اوج مصرف حتی می‌تواند افزایش یابد. در چنین شــرایطی، 

ادامــه مصــرف غیرکارآمد بــرای بســیاری از بنگاه‌ها از نظــر اقتصادی 

توجیه‌پذیر نخواهد بود.

پیوند با توسعه انرژی خورشیدی
در کنار این تغییر ســاختاری، دولت مجموعه‌ای از سیاســت‌ها را برای 

توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشــیدی، دنبال می‌کند؛ از 

تســهیل تأمین مالی بانکی گرفته تا اصلاح مقررات ساختمانی و ایجاد 

»تابلوی برق سبز« در بورس انرژی.

بــه اعتقــاد کارشناســان، ایــن دو مســیر به‌طــور مســتقیم بــه یکدیگر 

متصل‌انــد. وقتی قیمت بــرق بــرای مصرف‌کنندگان بــزرگ واقعی‌تر 

ـ چه در قالب احداث  شود، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی ـ

ـ جذاب‌تر خواهد شد.  نیروگاه اختصاصی و چه از طریق خرید برق سبز ـ

این یعنی با ورود عرضه کنندگان برق خورشیدی به بورس، قیمت های 

کنونی، احتمالًا دستخوش تعدیل هایی نیز خواهد شد. 

از سوی دیگر یکی از مشــوق‌های مهم در این چارچوب آن است که اگر 

مصرف‌کنندگان بزرگ بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث 

نیــروگاه خورشــیدی تأمین کننــد، می‌تواننــد از برخــی محدودیت‌ها 

یــا هزینه‌های مربــوط به تأمیــن برق مــازاد در بــازار معاف شــوند. این 

موضــوع می‌توانــد صنایــع و مجموعه‌های بــزرگ را به ســمت احداث 

نیروگاه‌های خورشیدی بامی یا نیروگاه‌های مقیاس متوسط سوق دهد؛ 

نیروگاه‌هایی که علاوه بر فروش برق به شبکه، در زمان محدودیت‌های 

شبکه نیز بخشی از نیاز مصرف‌کننده را پوشش می‌دهند.

تولد دوباره بازار برق؟
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد صنعت برق کشور در حال حرکت 

به ســمت مدلی تازه اســت؛ مدلی که در آن دولت بیش از گذشته نقش 

تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و تولیــد و مبادله برق به تدریج بــه بازار و بخش 

خصوصی واگذار می‌شــود.اگر این سیاســت‌ها به‌درســتی اجرا شود، 

می‌توان انتظار داشــت که از یک سو فشــار بر منابع مالی دولت کاهش 

ـ به‌ویژه  یابد و از ســوی دیگر، سرمایه‌های جدیدی به ســمت تولید برق ـ

ـ هدایت شود. در چنین الگویی، اصلاح الگوی  انرژی‌های تجدیدپذیر ـ

مصرف، توســعه خورشــیدی و شــکل‌گیری بازار رقابتی برق، سه ضلع 

یک مثلث خواهند بود که می‌توانند آینده صنعت برق کشور را بازتعریف 

کنند.

بازار برق در مسیر بازآرایی
مصوبه اخیر هیئت وزیران می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بازار برق، واقعی‌تر شدن هزینه مصرف 

پرمصرف‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید برق به‌ویژه انرژی خورشیدی باشد

7اقتصاد
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چابهار؛ فاصله زیاد با »پروژه ملی«
 تعلل بیش از یک دهه در توسعه چابهار، ممکن است به قیمت از دست رفتن نقش ایران 

در برخی مسیرهای مهم ترانزیتی بینجامد

گروه اقتصاد-بندر راهبــردی چابهار با وجود 
گذشــت بیش از یک دهــه از آغــاز برنامه‌های 

توســعه‌ای، همچنــان بــا چالش‌هایــی مانند 

بلاتکلیفــی در انتخاب شــریک تجــاری، نبود 

بودجــه متمرکــز و نامشــخص بــودن متولــی 

اجرایــی روبه‌روســت؛ وضعیتــی که بــه گفته 

کارشناســان می‌توانــد بــه از دســت رفتــن 

فرصت‌هــای ژئوپلیتیکــی ایــران در منطقــه 

منجر شود.

محســن مروجی، تحلیلگر مســائل اقتصادی 

و راهبردی، در گفت‌وگــو با خبرگزاری فارس 

بــا اشــاره بــه اهمیت ایــن بنــدر در معــادلات 

تجاری منطقــه، تأکیــد می‌کند کــه تأخیر در 

تصمیم‌گیری‌هــای کلان دربــاره چابهــار، 

هزینه‌های قابــل توجهی بــرای اقتصاد ایران 

بــه همراه داشــته اســت. بــه گفتــه او، بندری 

که می‌توانســت به یکــی از حلقه‌هــای اصلی 

کریدورهــای ترانزیتــی منطقه تبدیل شــود، 

هنــوز به‌طور کامــل وارد مــدار تجارت نشــده 

است.

یک دهه انتظار با شریک نامطمئن
به اعتقاد ایــن تحلیلگر، یکــی از عوامل اصلی 

کنــدی توســعه چابهــار، نبود یــک نقشــه راه 

عملیاتی و مشــخص نبــودن نهاد مســئول در 

تصمیم‌گیری‌های کلان اســت. او می‌گوید با 

وجود گذشت بیش از 10سال از توافق با هند 

برای توســعه این بندر، هنوز مشــخص نیست 

کدام نهاد باید پاسخگوی نتایج این همکاری 

باشد.مروجی همچنین انتخاب هند به عنوان 

شریک اصلی پروژه را مورد انتقاد قرار می‌دهد 

و معتقد است که ایران می‌توانست با رویکردی 

متفاوت، از ظرفیت‌های اقتصادی چین برای 

سرعت بخشــیدن به توســعه چابهار استفاده 

کند. به گفته او، حجــم روابط اقتصادی ایران 

و چین بــه مراتــب گســترده‌تر اســت و همین 

موضوع می‌توانســت به پیشبرد سریع‌تر پروژه 

کمک کند.

پراکندگی منابع؛ مانع پیشرفت پروژه
از  دیگــر  یکــی  اقتصــادی  تحلیلگــر  ایــن 

چالش‌های توســعه چابهــار را نحوه تخصیص 

منابــع مالــی می‌دانــد. بــه گفتــه او، توزیــع 

محدود منابع میان پروژه‌های متعدد باعث 

شــده هیچ‌کــدام از طرح‌های راهبــردی به 

نتیجــه نرســند.به بــاور او، تمرکــز بودجــه 

بــر پروژه‌هایــی ماننــد چابهار می‌توانســت 

در مــدت کوتاهی بــه ایجــاد ثــروت و رونق 

اقتصادی منجر شــود و نقش این بندر را در 

تجارت منطقه‌ای تقویت کند.

چالش‌های عملیاتی در مسیر 
تجارت

مالـی،  و  مدیریتـی  مسـائل  بـر  عالوه 

مشـکلات عملیاتـی نیـز از دیگـر عوامـل کاهـش 

جذابیت چابهـار برای فعـالان اقتصـادی عنوان 

می‌شـود. مروجـی توضیـح می‌دهـد کـه در حال 

حاضر بسـیاری از کامیون‌ها به صـورت خالی به 

چابهار می‌رونـد و با بـار بازمی‌گردند، موضوعی 

که هزینـه حمل‌ونقل را بـرای بازرگانان افزایش 

می‌دهـد.

به گفته او، اگرچه فاصله دریایی برخی مسیرها 

از طریــق چابهار کوتاه‌تر اســت، امــا هزینه‌های 

دمــوراژ و زمان انتظــار برای تخلیــه کالا موجب 

می‌شــود مزیت مســافتی این بندر عمــاً از بین 

بــرود. در نتیجــه بســیاری از بازرگانــان ترجیح 

می‌دهند مسیرهای سنتی مانند بندرعباس را 

انتخاب کنند.

رقابت فشرده کریدورهای منطقه‌ای
ایــن تحلیلگــر بــا اشــاره بــه رقابــت فزاینــده 

کریدورهــای حمل‌ونقــل در منطقــه هشــدار 

می‌دهد که اگر توسعه چابهار با سرعت بیشتری 

دنبال نشود، ایران ممکن است نقش خود را در 

برخی مسیرهای مهم ترانزیتی از دست بدهد.

او به شکل‌گیری مسیرهای جایگزین در منطقه 

اشــاره می‌کنــد؛ از جملــه کریدورهایــی کــه از 

طریق عراق بــه ترکیــه و اروپا متصل می‌شــوند 

یــا پروژه‌هایــی که بــا مشــارکت هند، امــارات و 

عربستان در حال شکل‌گیری است.

به گفته مروجی، اگر این مسیرها تثبیت شوند، 

بازگرداندن جریان تجارت به مسیرهای عبوری 

از ایران بسیار دشوار خواهد بود.

2 اقدام فوری برای احیای چابهار
به اعتقاد این کارشناس، دو اقدام فوری می‌تواند 

در کوتاه‌مدت مسیر توسعه چابهار را تغییر دهد: 

نخســت تمرکز بودجه بر پروژه‌های راهبردی و 

دوم تعیین تکلیف شریک خارجی و اصلاح مسیر 

همکاری‌های بین‌المللی.

او تأکیــد می‌کند که چابهــار باید بــه عنوان یک 

پروژه ملی تعریف شــود؛ پروژه‌ای با زمان‌بندی 

مشــخص، ســاختار اجرایی قدرتمند و مدیریت 

متمرکز در سطح کلان کشور.

مروجی در پایان می‌گوید اگر تصمیم‌گیری‌های 

لازم به سرعت انجام شود، این بندر می‌تواند طی 

چند سال به یکی از نقاط کلیدی تجارت منطقه 

تبدیل شــود؛ در غیــر این صورت، شــکل‌گیری 

کریدورهای موازی ممکن اســت جایــگاه ایران 

در معادلات ترانزیتی را تضعیف کند.


